


أعوذ باالله منَ الشيّطان الرّجيم

 بسم االله الرحّمن الرحّيم

المرسلين وه علي سيدنا و نبينا، خاتَم الأنبياءوصلّي الل

القاسم محمدأشرف السفراء المقرَّبين ابَيو

و علي آله الطَّيبين الطاّهرين المعصومين المكرّمين المطهرين

لدائمةُ علي أعدائهم الي يوم الدينواللعنةُ ا

يا شَ: قلتيا أباعبدااللهلْ قُ: فقال!ريف .يا أباعبداالله:  قلت!قيقةُ ما حالع ة؟بودي

السلاّم به عنوان كيفيت تجليّ به جلوات عرض شد پس از اين كه امام عليه

دهند و علم را مينورانية پروردگار و تحليّ به حلية انوار الهي را عبوديت قرار 

عبارت است از همان تزكية خاطر و تزكية باطن كه شرط براي ورود آن حقايق 

كنند راجع به حقيقت عبوديت جواب دادن و عنوان از شروع مي. داننداست مي

حالا اين : كند كهمعناي عبوديت و از آن حقيقت عبوديت از حضرت سؤال مي

كند و نوري كه خدا در قلب مؤمن قَذف ميكه شما فرموديد علم عبارت است از 

اش اين است كه شما در ابتداي مطلب حقيقت عبوديت دهد، اين، لازمهقرار مي
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حالا بفرماييد حقيقت عبوديت چيست؟ و به چه . را در خودتان اول جستجو كنيد

تواند به اين حقيقت عبوديت برسد؟ و از سلطنت بيرون بيايد؛ راهي انسان مي

گرچه ظاهراً نه، اين مملكت يك سلطان بيشتر ندارد، . ما همه سلطانيمآخر 

بينيم كه ولي در واقع اگر نگاه كنيم مي. سلطان كه چه عرض كنم، رئيس جمهور

. نه، هر كدام از ما يك سلطان هستيم، منتها سلطان بر خدا و بندة براي ديگران

ه بقيه بندگان خدا هستند و للإنشاا. كندبين سلطنت ما و بين سلطنت بقيه فرق مي

اما ما سلطان بر خدا هستيم، زير بار . سلطان بر ما، عيب ندارد اگر اين طور باشد

يمان بندة رويم ولي براي كارهاي دنيارويم، زير بار حرف خدا نميخدا نمي

شود كه از عبوديت اين حالا چطور مي. سلاطين هستيم، عبد اين سلاطين هستيم

ها عرض إنشااالله راجع به اين. ا بيرون بيائيم؟ از عبوديت سلاطينسلاطين م

از عبوديت هر چه كه موجب سلطنت بر انسان است؛ . شودشود، صحبت ميمي

سلطان قدرت، سلطان جاه و مقام، سلطان شهوات، سلطان اهواي نفساني، سلطان 

ات، سلطان آثار و شوائب دنيوي باييه و ماداينها همه سلطانند، از و كان،ح نماد 

السلام مشغول امام عليه. كنند پيدا ميآيند بر قلب انسان استيلاءمي. آيندسلطه مي

شود براي تعريف عبوديت و حقيقت عبوديت، چطوري انسان خودش را از مي

ها بكشيد بيرون، تا اين كه از از اين سلطنت. ها يكي يكي بكشد بيروناين سلطه

 است، آن ديگر نهايت قضيه درآيد بيرون، آن ديگر آخر قضيهسلطنت خودش 

.است

! يعني اي مرد بزرگ! يا شريف: عرض شد عنوان بصري به حضرت فرمود

به . فوراً حضرت در آنجا جوابش داد كه بزرگي اختصاص به ذات پروردگار دارد

حضرت چرا حضرت به او فرمودند به من شريف نگو؟ مگر . بگو» هياعبدالل«من 

السلام چه شخصي لايق شريف نيست و اگر شرافتي باشد غير از امام صادق عليه
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السلام شخص ديگري لايق نيست ولي امام است؟ بله، غير از امام صادق عليه

السلام به دو جهت مانع شدند از اين عنوان و از اين لقب و از اين صادق عليه

مربوط به تربيت و : ؛ جهت دومشودمربوط به خودشان مي: جهت اول. مطلب

اما آن جهتي كه مربوط به خودشان است، هيچ كس به اندازة امام . شوداجتماع مي

كسي . صادق عظمت پروردگار را ادراك نكرده؛ نه من و نه شما و نه ديگران

االله عجل االله بقية حضرت عظمت پروردگار را الآن غير از امام زمان ارواحنا فداء،

ه الشريف ادراك نكرده و هر كس بگويد دروغ گفته است و هيچ كس تعالي فرج

به مرتبة خضوع و تذللّ و مسكَنت و انقياد در برابر غير از امام زمان ارواحنا فداء 

. اين عظمت پي نبرده است

ابوحمزة ثمالي يك دانم نظر شريف آقايان هست يا شنيدند در دعاينمي

آخر اين چه : كردندعضي از دوستان سؤال ميشد، كه گاهي بوقتي يك عرض مي

انا الذي كذا، انا زنند؟ حرفهايي است كه امام سجاد در اين دعاي ابوحمزه مي

من آن كسي هستم كه » من آني هستم كه اينم، من آني هستم كه اينم«الذي كذا،

گناه تو را كردم، من آني هستم كه معصيت تو را كردم، من آني هستم كه در 

ايستادم، من آن كسي هستم كه براي گناهان پول خرج كردم، من ل اوامر تومقاب

اين امام است، ! گويد؟ آقا؛ آخر اين امام سجاد چي دارد مي...آن كسي هستم

يك روايتي داريم از پيغمبر اكرم ... . اشامام سجاد مرتبه. اششوخي نيست قضيه

شود، همة وقتي كه روز قيامت مي: ه عليه وآله وسلّم كه حضرت فرمودندصليّ الل

أينَ زين العابدين؟ :كند كهمردم و همة خلائق جمع شدند، يك منادي ندا مي

ـ موقعيت » زينت عبادت كنندگان از ميان اين خلائق، از اول تا آخر كجاست؟«

نم كه فرزندم يبفرمايد كه در اين موقع ميامام سجاد اين است ـ بعد حضرت مي

حالا اين امام ... . كند و به سمتين از ميان جمعيت حركت ميعلي بن حس
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آيد اين حرفها را بينيم در دعاي ابوحمزه ميسجاد با اين خصوصيت، ما مي

ها اين كند؟ تصنّع؟ آخر بعضيشوخي كرده؟ حضرت فيلم دارد بازي مي. زندمي

نّع دارد آخر اين گريه هم تص. حضرت تصنّع است: گويندگويند، ميطور مي

البتّه ... . زند، اين اشك همها را ميدارد اين حرفآيد؟ آخر آن كه برميدرمي

آورند گويند يكي از هنرهاي اين بازيگرها، اينها كه بازي درميخب بله ديگر، مي

توانند خودشان را به گريه در فيلم و از اين جور چيزها اين است كه مي

كاري كنند، حالا كه ما كه اين چيزها را بلد يعني بدون آن كه دست . دربياورند

دانم، ولي تواند ما را كمك كند در اين مسأله، نمينيستيم، از آقايان كسي اينجا مي

.كندقشنگ گريه مي! گويند، آقااين طوري كه مي

يك روز يك قضيه ديدم حالا اين گرچه مناسبتي ندارد اما علي اي حال 

مكن است تصنعّ قوي بشود و تخيل را بالا ببرد كه بايد ما ببينيم كه چقدر م

يك وقتي در يك . ارتباط هم نيستمناسبتي با بحث امروز ما هم دارد، بي

خواندم اين مطلب را كه يكي از همين بازيگرهاي فيلم و تئاتر و از اي ميمجلهّ

در بين صحبت سؤال شد كه . رفتاين چيزها داشت با يك شخصي مسافرت مي

آوريد، چطور مسأله را طبيعي جلوه كنيد و به چه وضعي درميه ميشما چ

هنر يك بازيگر اين است كه مخاطب را كاملاً ادراك كند، : دهيد؟ او گفت كهمي

درك كند، به روحياتش و جوري صحنه را پيش بياورد كه آن مخاطب تصور 

نوز دنبال نكند كه اين صحنه، صحنة دروغي است و عجيب اين است كه آقا ما ه

خواهيد يك فيلمي زنم اگر شما فرض كنيد كه مييك مثال من مي. اين تصوراتيم

اين فيلم اصلاً وجود خارجي ندارد، ! آقا: گويمآيم به شما ميمن مي. تماشا كنيد

اش، حكايت پردازش بغل من خودم بودم، نشسته بودم، ديدم، اولاً آن نويسنده

يعني .  از مخيلة خودش درآوردن و نوشتندست من نشست شروع كرد اين را
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خودش كاملاً اين را حكايت از اصل بوده و اصلاً اين قضيه وجود خارجي 

نويسند، ها، اين رمان نويسها و اينها ميهايي كه همين نويسندهندارد، مثل رمان

بين رمان و. اصلاً وجود خارجي ندارد، رمان است ديگر، اصلاً رمان يعني همين

يك شخصي را درست . بين حكايت فرقش اين است كه اصلاً رمان يعني تخيل

شود و شود و قتلي انجام ميبرد، سرقتي انجام ميبرد، آنجا ميكند، اينجا ميمي

حالا كي اين قضيه اتّفاق افتاده؟ همة اينها . شود رمانروند و اين ميدنبالش مي

اين ! آقا: گويمآيم به شما ميمن مي. خارجدر مغز اين شخص اتّفاق افتاده نه در 

فيلم الآن، اصلش رمان است و نويسنده نوشته، گول اين مسائلي كه در فيلم الآن 

. بيني، حركات، سكنات، قضايايي كه در اين فيلم آمده گول نخوريداري مي

كنند اين فيلم را روشن مي. كند، صد در صدقبول مي. بله، درست است: گويدمي

بينيد اين كم كم، كم كم، اين محو كند، يك ربع گذشت شما ميين تماشا ميو ا

ام از اول به تو رمان است، من كه گفته! ، آقا...كندشد، رفت، رفت، دارد تماشا مي

صبر كن، صبركن، ببينم، ببينم، اينجا : گويدكني؟ ميچرا آن قدر داري تماشا مي

چرا زد؟ چرا : ـ خودش رفت در فيلم! آقابيني كم كم ـ يك دفعه مي. شودچه مي

اين كار را كرد؟ چرا چيز كرد؟

من خودم شخصاً در يك جا بودم و در آنجا يك صحنة قتلي، تلويزيون 

داد و من خودم ديدم كه يك زني در آنجا، وقتي كه داشت اينها داشت نشان مي

رفت، غش اي ـ و افتاد و از حال ديد، يك جيغي كشيد ـ در يك صحنهرا مي

حالا فيلم . يعني يك صحنه دروغيِ قتل يك نفر را نتوانست تحمل بكند. كرد

اندازد، به اندازة سر سوزن هم آن دردش  آن دوربين دارد عكس مياست،

بينيم اين رفت، رفت، مي. بشر محكوم تخيل است. اين چيه؟ تخيل است. آيدنمي

 يك بودني پيدا كرد همچون رفت و اصلاً جزء شد و حل شد و هضم شد، يعني
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شود همان لذا فكرشان مي. مردم اين هستند! كنيدالتفات مي. بودن همان قضيه

دهند منطبق با چي شود همان واقعيت، كارهايي كه انجام ميقضيه، تخيلاتشان مي

ريز، با همان تئوريسين و با همان دست شود؟ با همان نويسنده، با همان برنامهمي

كند؟ انجام دهد و آن دارد چكار ميآن دارد خط مي. پرده هدايت كنندهاز پشت 

.بينددهد، چون قضيه را قضية واقعي ميمي

مگر : گفت. بله، بايد انسان قضيه را اين طور كند: اين شخص گفت كه

يك . دهمخيلي خوب، من الآن براي شما اين مسأله را نشان مي: شود؟ گفتمي

ببين : ش يا كناري بود، صندلي بود، دستمال را در آورد و گفتدستمالي از تو جيب

اين دستمال است ديگر ـ شروع كرد به تكان دادن ـ اين دستمال را من به شكل 

شروع كرد دستمال را تا كردن . آورمآورم، بچه نوزاد درمييك بچة كوچك درمي

ه اين و جمع كردن و يك حجمي به آن دادن و به تصور شخص درآورد ك

كند، كم كم اين را شروع كرد، دستمال يك طفل است و دارد اين طفل را بغل مي

با اين دستمال ـ طفل ـ بازي كردن و حركاتي از خودش نشان داد كأنّ اين طفل 

چرا آرام نيستي؟ ! ساكت باش: گفتكند ميكنند، ناآرامي ميدارد گريه مي

زنمت و مي: ني شد و از اين، گفتخودش را به تقلاّ انداخت و بعد كم كم عصبا

: گفت.  را كشتيكني، بچهچكار مي! نكن، نكن آقا: كنم، يك مرتبه گفتفلان مي

گوييم اين را مي! ببينيد. اي توي كار نيستكو بچه؟ اين كه دستمال بود، بچه

عالم. گوئيم باطلگوئيم دروغ، اين را ميگوئيم مجاز، اين را ميتخيل، اين را مي

در جايي كه عبوديت نباشد در آنجا بطلان است، . گرددبراساس بطلان دارد مي

كسي كه به مرتبة عبوديت برسد حق را . در آنجا تخيل است، در آنجا مجاز است

السلام حقيقت را در عظمت پروردگار ديده و امام سجاد عليه. بينددر آنجا مي

به هر مقدار . بيندكتر واقعاً نميهيچ كس را از خود در مقابل اين عظمت كوچ
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تر باشد به آن حقيقت، آن حقيقت را بيشتر در وجود خودش انسان نزديك

. يابدمي

چرا به من . عظمت مال پروردگار است: فرمايدم ميلاالس عليهامام صادق

اي «، »ياشريف«بزرگ اوست و اين گفتن تو . »!اي بزرگ«گوئي؟ مي» !ياشريف«

كنيد، شما با اين گفتن در من ايجاد خاطره مي.  براي من ضرر داردبه من،» بزرگ

كنيد، آن حالت انكسار خود را در قبال پروردگار كم كم فراموش ايجاد ذهنيت مي

اي ! اي كذا! اي حضرت آقا! اي آقا! اي بزرگ! اي شريف! اي شريف. كنممي

شود چي؟ آيد، مييد، ميآآيد، ميآيد، ميآيد، ميآيد، هي مياينها هي مي! كذا

كند كه اين آدم باور مي. كند بچه استشود قضيه، قضية دستمال؛ آدم باور ميمي

السلام لذا امام صادق عليه. نه، اين واقعاً حقيقتي دارد؛ نه، واقعاً بزرگ است

آيد كسي از آنها ائمه خوششان نمي. يا شريف: آيد كسي به او بگويدخوشش نمي

گويند ما كي اگر در جاي خودش باشد، خود آنها مي. تمجيد بكندتعريف و 

در قبال . آيدكنند، اما خوششان نمياين دو جنبه را آنها خودشان لحاظ مي. هستيم

گويند و حقيقت را آنها عظمت پروردگار، ما عظيم نيستيم و راست هم مي

بنديم، ودمان ميخود به خگوئيم، ما عظمت را بيگويند، ما داريم دروغ ميمي

گذارد، اين اثري كه اين القاب در نفس انسان مي. بنديمبزرگي را به خودمان مي

عبادت فقط يك جريان است، . تواند اين اثر را برطرف كندهزار سال عبادت نمي

يك عمل است كه آن عمل اگر در بستر مناسب قرار بگيرد مؤثرّ است اما اگر آن 

چرا . تواند اثر كند، آن نماز و آن روزه و آن عبادت نميبستر، بستر مناسبي نباشد

افزود؟ چون بستر، خوارج نماز شب نه تنها موجب تقربّ بلكه بر بعد آنها مي

بستر، بستر .  بستر، بستر كبريائيت بود.بستر، بستر عجب بود. بستر مناسبي نبود

مولا اميرالمؤمنين بستر، بستر عدم تسليم در قبال حقّ و كلام . خودخواهي بود
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لذا عبادت . تواند زمينه را زمينة مناسبي كند براي تأثير عبادتاين بستر نمي. بود

نفس را . شودشود، موجب انانيت بيشتر مياثر ندارد، عبادت موجب بعد مي

بيند و اين تهي نديدن و ضعيف نديدن، بيند، نفس را تهي نميضعيف نمي

.اندازدكه انسان را از پروردگار جدا ميترين مانع و حاجب است بزرگ

: ديدم نوشته بود. چند روز پيش يك روايتي ديدم، بسيار روايت جالبي بود

 موقع نماز صبح، طلوع فجر گذشته بود، نزديك طلوع يك روز يكي از انبياء

. كندآيد و بيدارش ميدر اين موقع شيطان مي. آفتاب بود، خوابش برده بود

اين بلند . كندشود، دارد خورشيد طلوع ميو نمازت دارد قضا ميپا ش: گويدمي

بعد . خواند، خب دستش نبوده، خوابش برده بودهشود، زود نمازش را ميمي

چي : شناخته، با هم سلام عليك داشتند، اينها بالأخره ـ گفتشيطان هم كه ميـ

ت به عبادت كني،  آيي آدم را دعوشد تو آمدي مرا بيدار كردي؟ آخر كار تو، نمي

كني، من كار نه اشتباه مي: تو چطور شد خلاف عادت آمدي انجام دادي؟ گفت

ديدم اگر تو خوابت ببرد و نمازت قضا بشود، : چي؟ گفت: گفت . خودم را كردم

گيرد و پشيماني، آن حالت يك حالت تذللّ و خضوع و مسكنتي براي تو فرا مي

كنيد چقدر قضيه دقيق التفات مي. واندن توشكند، نه اين نماز خكمر من را مي

�ّه نمازمان الحمدلل: گوييخواني الآن عادت است، مياست؟ اين نمازي كه تو مي

اين براي من مهم نيست، هر : گفتمي. اي نيستمسأله. را خوانديم، قضا نشد

اگر تو به حالت استغفار و توبه و انكسار . خواهي بخوان، از اين چيزهاچي مي

رود بالا و من نخواستم تو آن طور بشوي، زود بيفتي، آنجاست كه فرياد من مي

شويم چه جوري حالا ببينيم ما اينهايي كه بلند مي. بلندت كردم نماز را بخواني

، ولي اين قدر شيطان ...گويم خوابمان ببرد، نه، اين هم متوجهنمي. است قضيه

اين . كردم او از همة ما استادتر است؛ خدمتتان عرض ...مواظب است خيلي! آقا
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اگر اين ريش . عمامه اينقدر است، اگر اينقدر بشود او باز عقلش بيشتر است

اگر تا قيامت كتابها را ما . ، باز آن بالا دست را داردچهار وجب هم بيايد پايين

از اين نكته خيالمان جمع باشد، . همه را زير و رو بكنيم، آن بالا دست را دارد

تواند از پسش دربيايد الاّ آنكه دستش در دست ولي زمان، امام يچ كس نميه

السلام باشد و از آن حضرت مدد بگيرد و فقط ملتمس آن حضرت باشد و عليه

و الاّ به علم و به ساير مسائل و فلان و اين حرفها به هيچ، ابداً ابداً ... توجه و

:فرمايدـ ميه عليهه اللخواجه ـ رحم... . شود توجه كرد ونمي

تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافريست

راهرو گر صد هنر دارد، توكلّ بايدش

از راه همين دانش . زند زمينآيد مياز راه همين تقوي مي. واقعاً همين است

داند از زند زمين كه تا قيامت فكر كند نميهمچين مي. زند زمينآيد جلو، ميمي

من تو را بر : چرا؟ چون ايشان، خدا از اول بهش وعده داد؛ گفت. دهكجا خور

يعني بر ظاهر مسلّط كردم، بر مثال مسلّط كردم، بر ملكوت . همه مسلّط كردم

مسلّط كردم، بر عوالم بالا همه مسلّط كردم، بر همة عوالم شخص من تو را 

 و تا وقتي كه انسان مسلّط كردم، تا آنجايي كه ديگر از نفس، مسأله بيايد بيرون

هر چيزي كه گيرد وبيند در اين قالب قرار ميدر نفس است، هر چه كه مي

گاهي اوقات انسان . گيرد، بايد حواسش باشدكند در اين قالب قرار ميادراك مي

. گويدگويد، حق دارد ميباطل نمي. گويد ولي حقّ گفتنش روي هواستحقّ مي

ي همة ما اتفّاق افتاده باشد، اين حقيّ كه ممكن است خيلي از موارد برا

مسأله درست است، مسأله حق است . خواهيم بگوئيم، حالا بگوئيم يا نگوئيممي

گاهي اوقات انسان . ولي چه منظوري از اين گفتن داري؟ آن درش حرف است

يا از اين حق يك . بيند نه، حق است ولي نبايد بگويد، بايد در جايش بگويدمي
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اي اضافه شود، بر يك قضيهشود، بر يك باطلي اضافه ميافه ميباطلي اض

!التفات كرديد؟. نبايد در آنجا بگويد، بايد در آنجا دست نگه دارد. شودمي

اين : خواهد بفرمايدالسلام به عنوان ميمشكل اينجاست كه امام عليه

ار فيض كند، بر وجود شخص شريف خود سركعناوين ضربة اولي را كه وارد مي

اثرات ، حالا...اين مسألهبر خود شما اول دارد. آثار است، بر خود شماست

فلهذا انسان خيلي بايد مواظب . جانبي و اجتماعيش در آن مرتبة دوم بحث ماست

باشد كه يك وقتي اين آثار نيايد دامن گير او باشد و او را از اصل و از مطلوب 

.باز بدارد

خدمت مرحوم آقا : گفتكرد؛ مينقل مييك روز يكي از مخدرات 

 رسيدم و وقتي كه ارتباط بين خود و بين آقا را در او تأمل  ـه عليهرضوان اللـ

كردم، ديدم هر كلام و هر لفظي را كه من بخواهم براي ايشان بياورم و با آن لفظ 

ن ديدم اگر به ايشا. ايشان را مورد خطاب قرار بدهم، ديدم ايشان بالاتر است

شناسم و محتوايي را كه در اين قالب است، بگويم استاد، استادي را كه من مي

اين بالاتر از اوست؛ بگويم مولا، ديدم اين مولا عبارتي نيست كه حقّ مطلب را 

. نسبت به ايشان ادا كرده باشد در ارتباط با من؛ بگويم پدر، پدر خيلي زياد است

 ادا كنم؟ يعني آن ربطي كه بين خودش چي بگويم؟ يعني ايشان را با چه كلامي

، يك اي را داشتكرد، اقتضاي يك همچنين مسألهو بين ايشان احساس مي

گفت ـ خب ايشان هم كه مي. همچنين حالي را براي ايشان به وجود آورده است

: رو كردم به ايشان، گفتم: گفتمشرف است ديگر، خبر دارد اوضاع چيست ـ مي

. اگر باشيم! بگو عبداالله: بگويم؟ ايشان يك فكر كردند، گفتندآقا من به شما چي 

من فرزند ايشان هستم و از حالات و . ايشان شوخي نكرد! كنيدالتفات مي

روحيات ايشان اطلاعّ دارم، ايشان شوخي نكرده و جا نماز هم نخواسته آب 
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اها خيلي از م. بكشد، تواضع هم نخواسته بكند، ايشان حالش همين طور بود

ولي ... . رسد، بلهولي به جايش كه مي... . ما! قابل نيستيم، نه آقا! نه آقا: گوئيممي

اين كيست؟ اين شخصي است كه . به من عبداالله بگو! آقا. نه، ايشان شوخي نكرد

به عظمت خدا پي برده و به تذللّ خودش رسيده، باطنش و حقيقتش و سرشّ به 

من هر سال در هنگام تولّد : گفتكرد، ميل ميهمين مخدره نق. اين مطلب رسيده

اي من يك هديه: گفتايشان ـ ظاهراً در ماه محرمّ بوده تولّد مرحوم آقا ـ مي

مرحوم آقا . دادفرستادم براي ايشان، منتهي اين را به والدة ما ميخريدم و ميمي

 و از اين نسبت به اين قضيه خيلي حساس بودند، مسألة تولّد و فلان و سالگرد

فقط اين مسأله مربوط به ائمه : گفتندچيزها، اصلاً بيزار از اين قضيه بودند، مي

گيرند،بينيد سالگرد ميحالا شما مي. اش باطل استالسلام است و بقيه همهعليهم

شيعه فقط . همة اينها باطل استگيرند،گيرند، تولّد ميگيرند، وفات ميچي مي

ما نبايد به اين و آن نگاه : به شما بگويم! آقا. را بشناسد والسلامبايد چهارده نفر 

چرا . بكنيم، اگر نگاه كنيم كلاهمان پس معركه است، گليم خودمان را برداريم

بايد ما منتظر باشيم اين و آن، زيد و عمر براي ما تصميم بگيرند؟ چرا ما نبايد به 

سي ديگر كاري نداشته باشيم؟ مباني و به مكتب خودمان متمسك باشيم و به ك

مانعي نيست، ولي راهي را كه بزرگان رفتند اين ! هخواهد بسم اللچرا؟ هر كي مي

دادم به والدة شما ـ خبُ والدة ما رِند من اين را گرفتم و مي: گفتايشان مي. نبود

فلان : گفتبرد پيش آقا، ميبود، متوجه بود كه مطلب از چه قرار است ـ و مي

ديدند نه اسمي فهميدند، ولي مي ايشان هم مي.اند براي شمام اين را فرستادهخان

: گفتندمي. اي فرستادههديه: گفتندبراي چي؟ مي: گفتند، مي...از سال و تولّد و

ايشان . بسيار خوب، بگير بگذار كنار ـ مثلاً ـ خوب بگذار كنار، كاريش نداريم

شت تا اين كه در اين سال آخر يا يكي دو ها ادامه دااين قضايا سال: گفتمي
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اي، ظاهراً يك عبايي، ما يك هديه: ايشان گفت. سال به آخر مانده، سال آخر

كرديم و از اين عباهاي نازك و خيلي نفيس تهيه: گفتعباي نفيسي هم بود، مي

ما اين را داديم به اخوي : گفتچي، ميو اينها و با جعبة شيريني، گزي، حالا هر 

اين را شما ببر بده : شما، نتوانستيم به والده بدهيم، داديم به اخوي شما، گفتيم كه

اين ما هر سال، سال تولّد براي آقا يك : اين چيه؟ گفتم: ايشان گفت. به آقا

. آن هم گرفت و آورد و صاف گذاشت تو دست آقا. گيريماي ميهمچين هديه

؟ !اين چيه آقا: گفتند آقا 

هنوز : گفتمي. ـ فلان خانم براي سالگرد تولّد شما، آمده و اين هديه را گرفته

اين حرف از دهان اين برادر شما درنيامد يك دفعه ديدم در قلب من، در منزل 

ديدم : گفتمي. خب ارتباط داشت ديگر، از نظر قلب و اينها. غوغا به پا شد

خورد و : گفتزير و رو شد و انگار آسمان بر سرم، مييك دفعه وضعم ! خدايا

نگاه كردم، ديدم اي : گفتخدا اين چه مصيبتي، چي شد؟ مي: افتادم زمين، گفتم

دانستم از وضع آقا خب مي. كار خراب شد، مثل اين كه قضايا لو رفت! دادداد بي

مت حرم كردم فرار به سچادر سر: گفتمي. شان چيهكه خلاصه ايشان مسأله

. حرم امام رضا ـ كه امام رضا به دادم برس كار خراب است، كار خراب شدهـ

خلاصه دستي بلند ! بابا...: رفتيم حرم و نذر و نياز و ضجه و گريه و: گفتمي

كنيد، خيلي اوضاع خراب است، مثل اين كه آقا خيلي از دست ما، خلاصه 

دم نه، مثل اين كه خلاصه حضرت يك عنايتي كردند، دي. عصباني است و فلان

اخوي شما را من : گفتبعد مي. قضيه روبراه شد و خوشحال برگشتيم خانه

چي ! خواهي بده، آقارحمت بده، هر چي ميآخر اي خدا خير بدهد،: گفتم. ديدم

هيچي، همان كه خودت گفتي ديگر، گفتي سالگرد تولدّ : رفتي شما گفتي؟ گفت

آخر تو نبايد بفهمي كه آخر آقا از اين : گفت، ...است، من هم رفتم به آقا
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دهم به مادر تو، از اين خبرها نيست، آخر اين ، من ده سال است دارم مي...چيزها

دانستم كه حالا فرض كنيد كه قضيه من چه مي: گفت... . قدر نبايد شما متوجه

بعد گفتم . اافتد و اينهدانم به اين وضع و به اين كيفيت ميشود، نمياين طور مي

خدا خيرت بدهد، هنوز من از دهنم درنيامده، : گفتند آقا؟ گفتحالا چي مي: كه

اين كارها چيست؟ ما كي هستيم؟ سالگرد چيست؟ : آقا پرت كردند آن طرف

كشيد؟ آقا شروع كردند، فقط اين مال چهارده معصوم است؟ خجالت نمي

لرزيديم، الآن آقا بلند  ميخبر، ما عوض تو آنجاما هم از همه جا بي: گفتمي

اينها . زنند كه اصلاً چرا اين را گرفتيم آورديمشوند يكي هم توي گوش ما ميمي

 يعني اين مرد در مقام عبوديت غير از چهارده معصوم كسي را .شوخي نيست

سالگرد يعني چه؟ تولّد يعني چه؟ اين حرفها يعني چه؟ فقط آن چه كه . بيندنمي

سنتّ است و نسبت به او انسان بايد اقدام كند همان طوري كه از نظر ارزش، 

كند كه  در آن وصيتي كه براي پسرش مي ـرضوان االله عليهـ سيد بن طاووس 

هنگام تكليف خود را جشن بگير، چون خداوند تو را مهيا و مستعد براي ورود 

، مسألة مسأله. فقط اين قضيه است. اوامر و تكاليف خودش قرار داده است

بله، در موقع تكليف، ما نسبت به فرزندانمان بايد مجلس بگيريم، . تكليف است

بايد جشن بگيريم، افراد بيايند، شيريني بياورند، صحبت بشود، مسائل گفته بشود، 

اما ديگر . اين مسأله مربوط به تكليف و خيلي هم خوب و مستحسن است

اين چيه؟ . بگيرند و خاموش كنندسالگرد تولّد و فلان و شمع بگيرند و كيك 

اينها چيه؟

برو ! برو پس بده آقا:  و فرمودندايشان اصلاً اعتنا نكردند: گفتخلاصه مي

خلاصه دو سه روز بعد ما ديديم حالا يك قدري اوضاع آرام بشود بهتر . بده

: بعد خود ايشان ما را صدا زدند و رفتيم، يك مقداري با ملايمت و اينها كه. است
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ن كارها صحيح نيست و انسان بايد مكتب را فقط بايد لحاظ بكند و معنا را اي

اين مسأله مورد ! ببينيد... . بايد لحاظ بكند و فقط امام در اينجا مطرح هست و

.نظر بايد باشد

من را : فرمودند كه ـ به من ـ ايشان مي ـه عليهرضوان اللـ خود ايشان 

 سيد محمد حسين بگوئيد، بگوئيد سيد محمد خواهيد صدا بكنيد، به منوقتي مي

و الآن هم بعضي از دوستان ما هستند كه . حسين كذا، سيد محمد حسين كذا

مرحوم آقاي حاج سيد محمد حسين و خب كار : گفتندهنوز به مرحوم آقا مي

ايشان واقعاً توصيه كرده بودند وقتي كه وارد مجلس، من . كنندخوبي هم مي

اي بود كه كسي براي من بلند نشود، اما علي اي حال اين ديگر يك مسألهشوم مي

اما نه اين كه ايشان . شايد از تحت قدرت و توان دوستان خارج بود، اين قضيه

اين مسأله را به عنوان شوخي و به عنوان يك مسألة عادي و لقلقة زبان فقط 

 غير از موقع خودشان در مقام مطرح كرده باشند و از اين كه افراد، ايشان را در

نهايت شدند، بينهايت ايشان متأثرّ و منقلب ميدادند بيافراط و اينها قرار مي

.شدندمنقلب مي

دانم خدمتتان عرض كردم يا نه؟ دو سه بار در زندگي ايشان اتفّاق نمي

انگار قيامت به پا شده بود، يعني! آقا. افتاد كه بعضي پاي ايشان را بوسيدند

آنچنان انقلابي در ايشان يك مرتبه من ديدم كه اصلاً احتمال دادم كه سكته كنند، 

يعني اينها هم دروغ است؟ اينها هم تصنّع است؟ و خود . اصلاً سكته كند ايشان

ديدند كه را در برابر مكتب اهل بيت آنچنان خاضع و آنچنان متواضع و عبد مي

و مواظب بر اين مسأله بودند كه رفقا و وجودي اصلاً براي خودشان قائل نبودند 

ه ـ يك وقت دوستانشان ـ خدائي نكرده، خدائي نكرده، خدائي نكرده، نعوذ بالل

ـ به واسطة مشاهدة بعضي از مسائل و ادراك بعضي از حقائق ـ ظاهراً يا باطناً
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خدائي نكرده مسأله خلط نشود و آن موقعيت و آن مرتبت از جاي خود تبدل و 

ر پيدا نكندتغي .

يك مقداري از شرح . چند سال پيش من يك روز با يكي از دوستان بودم

حال مرحوم آقا را گفت و خيلي معجبِ بود به مطلب مرحوم آقا و در واقع خود 

ديد و را دلدادة حيات ايشان و مقام ايشان و تربيت ايشان و اخلاق ايشان مي

بعد درآمد . محفوظ و درست، صحيحاينها همه به جاي خودش ... . واقعاً خود

من راجع به ايشان يك فالي زدم و نيتم اين بوده كه خلاصه آيا در عالم : گفت كه

خواست بگويد خلاصه الآن خواست بگويد در عالم وجود، ميوجود، حالا نمي

خواست يك دانيم، بالاتر و مياي دارد، ما نميبه نظر من ايشان، حالا يك مرتبه

ي را مطرح بكند كه من زبانم ناتوان است از اين كه حالا عبارت را حالت غلو

به حافظ اين تفأل : گفت . اي حال رفقا فهميدند كه منظورم چيستبيان كنم، علي

:را زدم، اين شعر آمد كه يك شعري دارد كه

به حسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد

ترا در اين سخن انكار كار ما نرسد

خواست يك استفادة غير صحيح و يك اي كه از اين شعر مينين مسألهيك همچ

ها اين غلط! خجالت بكش: يك مرتبه من متغير شدم، گفتم. سوء برداشت بكند

چيست؟ تمام ارزش و احترام مرحوم آقا پيش منِ فرزند ايشان، اين است كه 

. رده معصوم استالسلام و ائمه و چهاايشان عبدي است از عبيد امام زمان عليه

آن شعر . تمام هنر ايشان اين است كه ايشان خود را در آن شعر معرفّي كرده

:بينيد آنجاست؟مي

خاك ره كوي حسين است و بسآن كه سرود اين درر پاك را
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خيلي صريحاً. نداريمشناسيم، غير از اين قبولما هم ايشان را اين طوري مي

هر سخن جايي «. تي كه در جاي خودش محفوظ باشدمسأله بايس. گويم، نخيرمي

.و ما بايد اين روش را از بزرگان بياموزيم» و هر نكته مكاني دارد

السلام عرض آن مطلبي را كه من راجع به مرحوم آقا نسبت به ائمه عليهم

كردم، شما همين مطلب را نسبت به من و مرحوم آقا قرار بدهيد و غير از اين 

 مطلبي را كه من گفتم، صحيح بود، بدانيد اين از مرحوم آقاست و هر. هيچ نيست

ها در مقام شنيدم بعضي. هر مطلبي گفتم، خلاف بود، اين مطلب از من است

گويند كه اين مطالب خيلي ها و تعريفها، يك مطالبي را ميبعضي از صحبت

ما ... . رد كهاز اعتقاد بنده، كفر محض است و نياز به توضيح ندا:  بگويمصريحاً

خواهد كسي ما را تعريف كند و نمي! حقيقت قضيه و مسأله را فهميديم آقاجان

برد و زحمت عرض خود را مي«جا، آبروي خودش را برده و اگر تعريف بكند بي

من وضعيت و موقعيت خودم را بهتر از بقيه . ما نياز به تعريف نداريم» داردما مي

ÈÈ. يات و حالات خودم از شما بيشتر اطلاّع دارمدانم و نسبت به خصوصمي ÈÈ≅≅≅≅ tt tt////…………

ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$####44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ×× ××οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt////!!!!öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ44 44’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&&≈≈≈≈νννν tt tt				ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ$$$$ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ1 هر كسي به نفس خودش 

تكليف دارم بيايم اين مطالب را به شما بيان كنم، همين، . بصيرتش بيشتر است

نگو، : گوئيم؛ بگويندبگو، مي: بگويند... . نه الزامي هست بر شنيدن و. بيشتر نه

شناسم و بر آن اساس توقّع دارم كه ديگران مرا  من آنم كه خود مي.گوئيمنمي

آقاي «، »آقاي آسيد محسن«. گفتن به ما نيامده» حضرت آقا «.خطاب كنند

، نخير، ...خيال نكنيد حالا براي من. كافيست، بيش از اين نياز نيست» طهراني

بنده از . كنم، نخيرآيد، نياز هم ندارم، هيچ تواضع هم نمي نميبنده اصلاً خوشم

2و 1، آيات )75(مةـ سورة القيا1
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. كندآقاي طهراني گفتن، يا آقاي آسيد محسن گفتن، هر كدام اينها كفايتم مي

آمدن و مرا در سطح مرحوم آقا قرار دادن، اين بطلان محض است و اگر كسي 

د به اين كه بخواهد اين كار را انجام بدهد، در ملأ، من از او بري هستم تا چه رس

كنم مطلبم را رساندم و اگر كسي از اين به بعد خيال مي. مطالب ديگري بگويد

بخواهد اين مطالب را بگويد، قبل از اين كه بيايد با من مطرح كند، ديگر مرا 

براي آخر . ديگر خودش نيايد من را ببيند. ببينيد مطلب را ديگر تمام كردم. نبيند

مان مكتب حق ما مكتب. دهمر بيايد ديگر من راهش نميعمر ديگر برود و اگ

خودمان را هم ديگر نبايد گول . شيعه اميرالمؤمنين بايد دنبال مباني او باشد. است

بقيه نه، البتّه كسي كه به . ما چهارده معصوم داريم، اينها فقط معصومند. بزنيم

السلام ه ائمه عليهمبرسد، آن هم داخل در تحت ولايت تاممرتبة فناء و بقاء 

آوريم، كي؟ كجا؟ عباراتي را كه ما براي افراد مي. حالا برويد پيدا كنيد. هست

اينها . شود حرف زدنمي! شكمي كه آقا. اين عبارات بايد حساب شده باشد

در آن جلسة . شودآورد و موجب زيادي مسائل نفساني شخص ميمسئوليت مي

گويد، آيد يك چيزي ميگويد، آن مي چيزي ميآيد يكقبل عرض كردم، اين مي

، يا !ه فلانيا حضرت آيت الل! ، يا حضرت فلان!، يا حضرت آقا!يا حضرت آقا

مملكت امن و امان و كذا و همه سلام و صلوات و فلان، آن ! حضرت فلان

! ببينيد!... . آقا: اگر يكي بيايد بگويد كه. كند خبري استبيچاره هم خيال مي

 آن دفعه خدمتتان عرض كردم، .اين طور نيست، خيلي حساب شده استمسأله 

شود ابتداً ـ واقعاً اين طور است، گاهي اوقات مي. قضية دنيا جاذبة عجيبي دارد

!فلان پست و مقام را بيا قبول كن! آقا: گويندواقعاً انسان اين طور است ـ مي

اما بالأخره وقتي كه . شويم ميشويم، چهشويم، چه ميداخل در دنيا مي! ـ نه آقا

زند برايش يكي مي: شودآمد قبول كرد، روز اول، روز دوم، تا وارد سازمان مي
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ور، بفرمائيد، زند برايش پايين، يكي چپ، يك راست، يكي اينبالا، يكي مي

چه خبر است؟ روز دوم، . جناب وزير، جناب فلان، تق، توق، بيا، برو، تاق، توق

كنند كه آقا يك وقت آيند ماشين را باز مينشده دو نفر ميوز پيادهفلان، هن

گيرند و زير بغل آقا را مي. دستشان درد نگيرد بخواهند درِ ماشين را باز بكنند

تلفن شده است، از كجا ! ، از كجا آقا...نشانند وبرند بالا ميكنند و ميپياده مي

فلان، روز سوم، چهارم، يك هفته، يك ، از كجا ...تلفن شده است، از كجا به آقا

. خواهند شما را بركنار كنندمي! آقا: گويندگذرد، ميماه كه مي

ور، نامه، فلان، ور، آنكند اينام؟ شروع ميبراي چي؟ چرا؟ مگر چه كرده! ـ آقا

نبايد رفت، اينها دنياست، اينها : گفتيتو هماني بودي كه مي! آقا... . بالا، پايين

زني؟ چيه؟ چي حالا خودت را به در و ديوار مي. كندكند، اينها چه ميه ميآلود

منتهي آهسته آهسته، آرام آرام، اين تخدير و اين ماده آمده ! تغيير كردي جان من

هوش كرده، تو را تخدير كرده، ديگر الآن كم تو را مست كرده، تو را بيكم

. افتيك شب بهت نرسد، خمُار ميي. تواني از آن وسيلة مخدر دست بردارينمي

گويند؟ چون اول كه است؟ چرا ميگويند تخدير حرامچرا مي. اول اين طور نبود

آورد، آورد، جاذبه ميآيد براي انسان نشئه ميكند، اول مياين كار را نمي

كم، ولي اين كم، كمطور، كمطور است يا نه؟ دوم، سوم، چهارم، همينهمين

شود، خون او دارد عوض داند كه كجاي قضيه دارد خراب ميمسكين نمي

شود، در سلولهاي مغزي دارد اين اثر شود، سلولهاي او دارد عوض ميمي

داند كه اين چه گذارد، اين نميگذارد، در سلولهاي عصبي دارد اين اثر ميمي

در و دهند، اين به بعد يك شب به او نمي. كندزهري دارد از خودش تراوش مي

ـ التفات كرديد ! گوييم گوش بدهحالا بيا هر چي مي: گويندبعد مي. زندديوار مي

تواني از اين خواهم بگويم؟ ـ حالا كه تخدير شدي، حالا كه ديگر نمي ميچي
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مخدر دست برداري، بايد بيايي پول بدهي، بايد بيايي زندگيت را بدهي، بايد 

رسد ديگر ـ بايد ها ميـ كار به اينجا... رتبيايي زنت را بدهي، بايد بيايي دخت

آن هم دينش را . دهيمبيايي دينت را بدهي، اگر دين ندهي به تو مخدر نمي

تواند هر لقبي را براي هر كسي انسان نمي. پس بايد حواس جمع باشد. دهدمي

.بياورد

السلام يك نفر بود و او اسمش علي بود، علي بن اميرالمؤمنين عليه

السلام يك نفر بود و آن اسمش بود حسين بن علي، سيد الشّهداء عليه. يطالباب

. حسين زمان يعني چه؟ علي زمان يعني چه؟ علي زمان امام زمان است. همين

آن . يعني همان كسي است كه به جاي اميرالمؤمنين است منتهي با اختلاف زمان

بود و در آن شرائط اين در هزار و چهارصد سال قبل به دنيا آمد و در آن زمان 

دويست و پنجاه سال بعد به دنيا آمد و خداوند عمر او را طولاني كرده تا الآن و 

إنشااالله اميدواريم كه بر ما منتّ بگذارد و ديدگان ما را به جمالش در ظهورش 

علي . روشن كند و از او مهمتر ولايت و باطن حقيقي او را براي ما منكشف كند

امام .  است، بسهاللبقيةحسين زمان حضرت . است، بسهاللقيةبزمان، حضرت 

يعني چي؟ يعني شخصيتي كه فقط از .  است، بسهاللبقيةصادق زمان حضرت 

، ...نقطة نظر وجود خارجي اختلاف دارد با امام صادق، امام زمان فقط وجود

ن بدن الآن در يعني دو بدن هستند، آن بدن در هزار و دويست سال پيش بوده، اي

اما از نقطة نظر علم يكي است، از نقطة . فقط در بدن اختلاف دارند. زمان ماست

نظر احاطة بر ملك و ملكوت يكي است، از نقطة نظر اشراف بر جميع عالم 

،هاللبقية امام هادي زمان، حضرت،هاللبقيةامام جواد زمان، حضرت . هستي يكي

.  اين چي قضيه؟ اين است مسأله.هاللةبقيامام حسن مجتبي، حضرت



21...................................................................................................شرح حديث شريف عنوان يصري

مگر شما پيغمبري؟ .  مال كيست؟ مال امام زمان استرهنمودهاي پيامبرگونه

يعني » گونه«و » گون«، »مانند«يعني چه؟ » گونه«. تواند پيامبرگونه باشدپيغمبر مي

 همين، پيامبرگونه، مطالبيست كه ما از امام زمان بشنويم،. »شبيه«، »مثل«، »مانند«

لذا كلام پيغمبر اكرم تا قيام قيامت، حي است، كلام . بقيه همه چيست؟ عاديست

ها ميرند، تمام كلماتبقيه همه مي. السلام تا قيام قيامت، حي استامام زمان عليه

گيريم، ديگر چرا گيريم، اگر از او ميمرده هستند الاّ اين كه ما اين را از آن مي

اگر درست باشد و ما از او بگيريم، . گونه؟ بگوئيم خودشپيامبر: گوييممي

كلام امام، كلام پيغمبر، كلام امام سجاد، كلام امام مجتبي، كلام امام : بگوييم

جواد، كلام امام رضا، چرا از جيب خودمان بگوييم؟ اگر هم خلاف است، خلاف 

گونه؟ م عليچرا ما بگوئيم پيامبرگونه؟ چرا ما بگوئي. مال خودمان است ديگر

قدر بود؟ اين است؟ يعني السلام مدركاتش اينيعني اميرالمؤمنين عليه

. يعني همين ديگر» گونه«السلام مدركاتش همين قدر است؟ سيدالشّهداء عليه

 اين .دانيد يعني چه؟ يعني فقط زمان فاصله انداخته، همان استحسين زمان مي

در مكتب شيعه بايد . شود مكتب شعاراين مكتب مي. مكتب، مكتب شيعه نيست

.مراتب بايد محفوظ بماند

.هياعبدالل: به من نگو، بگو» ياشريف«: فرمايدالسلام ميامام صادق عليه

، كفي.  فخرًا اَن تكَونَ لي رباكفَي بي عزا اَن اَكون لكَ عبدا و كفَي بي! الهي
ت و شرف براي من همين خواهم، عزّاست، همين، ديگر چيز ديگري نميبست

شما به من . گويد همينه باشم، امام صادق ميبس كه من بندة تو باشم، من عبدالل

. و افتخار براي من همين بس كه تو فقط پروردگار من باشي» !هيا اباعبدالل«بگو 
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يك روز بنشينيم، برويم در اتاق، در . ه، بيائيم بشماريمتا رب داريم؟ الي ماشاءالل

ها سر و صدا نكنند، كسان ديگر هم مزاحم نشوند، بچه: را هم ببنديم، بگوئيم

چند تا رب : ـ بنشينيم يك خورده فكر كنيم در خودمان! كنيد يا نه؟التفات ميـ

 چند تا خدا داريم؟داريم؟

.... .... ....اي هواهاي تو خدا انگيز
آيد يك خدا درست كند، هر هوسي ميآيد يك خدا درست ميهر هوايي مي

.كندمي

وي خدايان تو خدا آزار.... .... ....

مان تمام شده، ـ ديگر ما هم بنزين. گذارند كنارآيند ميآن خداي اصلي را مي

كنيم، خيلي مسأله هنوز ن طوري داريم، به زور داريم صحبت ميخلاصه همي

كردم اين مطلب تمام بشود امروز ـمن تصور مي. مانده

اي، ر� ره� آ�د�

از ��� ُ�

اي، �ّ� ��ا����
از ��� ��ار عزّ در عبوديت است . ندانستي كه در چيست�ّ عز،...بي عزا انَ اَكونكفي

آن .  خوار و ذليل، دست نياز به سوي همه بايد دراز كنياز آني خوار،! مسكين

ه بگو، آن عزتّ را يافته لذا برايش به من يا اباعبدالل: گويدامام صادقي كه مي

! بگوئيد: گويدمي! اي كذا! اي كذا! اي مسكين: كند، دنيا بيايد بگويدفرقي نمي

ها  شما بيچاره.خواهيد بگوئيدمن خوشم با خداي خودم، هر چه مي! بگوئيد

اي . برويد هي به لقب خودتان اضافه كنيد؛ دو تا بشود سه تا، سه تا، چهار تا

اضافه بكنيد، بكنيد، بكنيد، ! اي حضرت كذاي كذاي كذا! الرقّاب همة زمينمالك

آيد، ديگر اگر يك خروار لقب داشته باشي، به اندازة اما آن موقعي كه عزرائيل مي

.39ذيل آية ) 12( ـ سوره يوسف 11
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تواني نديده آن هم كه حقّ است نمي. خورد، يك كاهيك كاه به دردت نمي

! ، بارت را كم كن!هاهي كم كن از اين! بگيري پس به فكر دو روز ديگر باش بابا

ها كار اين آمد و شُد! مواظب باش اين بيا بروها كار دستت ندهد! سبك بشو

اند؟ آقا كيست؟ حضرتحضرت آقا، حضرت آقا، چيست درآورده!. دست نده

بايد مواظب باشيم، بايد متوجه . خيلي خوب! آقاي فلان! آقا كيست؟؟ آقاي فلان

خواهيم آن چه به خيال خودمان مي. باشيم، بايد اين مطالب را مد نظر قرار بدهيم

اين هم : خب عرض كردم. اند هي سلاّنه سلانّه كاري بكنيمرا كه بزرگان گفته

شود از ما؟ واقعاً كم است؟ چيزي كم ميروش بزرگان، اين روش اينها، چيِ ما 

به من كم ! نگويند، نه آقاجانشود؟ حالا به ما حضرت آقاچيزي از ما كم مي

خواهيد من چاق و پروار و خوش و فلان باشم، اگر مي. شودشود، اضافه مينمي

 هم براي خودمان، هم !گوش داديد؟ يعني چه؟. شومبدانيد من از اين راه مي

.گرانبراي دي

كه تازه مطالب ديگري هست ، اين مسائلي را كه خدمتتان عرض كردم

ه احتمالاً در جلسات ديگر نسبت به ضررهايي كه تازه بر خود وارد إنشاالل

شود، حالا ضررهاي اجتماعيش كه آن ديگر فصل ديگري دارد و چه فجايعي مي

 چه پايمال شدن ممكن است بر اين القاب بار بشود، چه جناياتي، چه ظلمهايي،

هايي و در هايي و گول خوردنهايي و چه گول زدنحقهايي و چه گرفتاري

فاسد اجتماعيِ قضيه است، كه تمام تبعات اين قضيه مها، اينها براي مهلكه افتادن

.متوجه آن كسي است كه در ممانعت از اين مسأله كوتاهي و سستي كرده باشد

متعال ما را بر جرائممان نگيرد و خود او در إنشااالله اميدواريم كه خداوند 

هر حال مباشر ما باشد و آنچه را كه براي تقربّ به او لازم است، خود او به ما 

عنايت كند و از هر چه كه به اندازة ذرة مثقالي ما را از آن مسير حقيّ كه بزرگان 
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ها اين بوده و اند و راه آنها اين بوده، ديدن آنو معصومين براي ما بيان كرده

شائبه و بدون اند، نه اين كه فقط بيايند بگويند، يافتة خود را بيحقيقت را يافته

ما را در انجام آن وظائف به تكاهل و به ! مضايقه براي ما بيان كردند، خدايا

در . السلام كوتاه مفرمادست ما را از دامن ولايت اهل بيت عليهم. سستي نينداز

.نصيب مگردانا و در آخرت از شفاعتشان بيدنيا از زيارت آنه

اللهم صلّ علي محمد و آل محمد


